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گزارش می رسد که زندانيان سياسی در ايران، در صدها بازداشتگاه مخفی پراکنده در سرتاسر کشور 
بسياری از اين اماکن از سوی ساواک پليس مخفی . و با آنها بد رفتاری می شودشکنجه می شوند 

وليکن بنا بر اطلاعاتی که به عفو بين الملل . دوران شاه، به همين منظور مورد استفاده قرار می گرفت
رسيده است، اکنون در ساختمان هايی که اداره آنها در دست کميته های محلات و يا در دست پاسداران 

ساختمان های مورد استفاده شامل، . انقلاب است استفاده از اين طور جاها از گذشته بيشتر شده است
عفو بين الملل گزارش دريافت کرده است . ساختمانهای اداری، خانه های مسکونی و مدارس می گردد

ری به عفو شمار گزارشهايی که درباره شکنجه و بدرفتا. که يکی از ساختمان ها يک تئاتر بوده است
بين الملل رسيده و تداوم و همخوانی آنها به روشنی می نماياند که اين گونه تجاوزات به حقوق بشر 

  . روی می دهد]و نظام مند[و در بعضی جاها به صورت سيستماتيک . مداوم است و فراگير
هنگام سازمان تاکنون نتوانسته است از ايران ديدار کند و از همان ١٩٧٩عفو بين الملل از انقلاب 

 چنان که در گذشته و پيش از انقلاب -مکررا نگرانيهای خود را به اطلاع مقامات مسئول رسانده است 
 و در موقعيتها و فرصتهايی از ايشان درخواست نموده است که اجازه دهند –نيز چنين کرده بود 

  . به عمل آمد١٩٨۴پتامبرآخرين اين درخواست ها در س. سازمان ماموريت جديدی در ايران انجام دهد
 و مواد گوناگون و گسترده ای است که از جمله از مصاحبه ]اطلاعات[آنچه که در پی می آيد بر مبنای 

های شخصی، با تعداد زيادی از زندانيان سياسی سابق که در خارج از ايران زندگی می کنند، طی 
  .سالها، فراهم آمده است

  
  ت زندانبانان خود ندارندزندانيان پناهی به جز ترحم و مرو

  
 ]از طرف[بنا بر گزارشها، زندانيان سياسی به محض دستگيری در سلولهای انفرادی در کميته ها و 

 –شکنجه ممکن است به محض ورود به مراکز آغاز شود . پاسداران مورد شکنجه قرار می گيرند
می برد، ضرب و شتم زندانی در اتومبيلی که آنها را به محل بازداشت ضمن اينکه گاه شده است، 

  .شروع شود
هنگامی که به مرکز آورده می شوند زندانيان پناهی به جز ترحم زندانبانان ندارند و بسا که برای 

بسا که . ماههای طولانی در سلولهای انفرادی نگهداشته شوند بی هيچ گونه اتهام و يا محاکمه ای
نگهبانهای اينگونه . نهای شناخته شدهء رسمی ادامه يابدشکنجهء زندانيان حتی پس از انتقالشان به زندا

  .زندانها نيز از پاسداران اند
آنان نه به . مدت نگهداری بازداشت شدگان بدون تفهيم اتهام و انجام محاکمه هيچ حد و مرزی ندارد

وکيل دسترسی دارند و نه به پزشک و نه راهی هست که به بازداشت شان در يک محکمه اعتراض 
  .دکنن



انزوا و احساس تنهايی زندانيان، با اين آگاهی که ممکن است خويشاوندانشان از محل آنها بی اطلاع 
در واقع . باشند و يا تهديدشان کرده باشند که ماههای دراز به جستجوی آنها برنيايند، افزايش می يابد

عفو . عمل نکنند" نصيحت"ن  اگر که به اي–امر، بستگان زندانيان خود به زندانی شدن تهديد شده اند 
بين الملل از مواردی اطلاع يافته است که بعضی از بستگان زندانيان به خاطر واداشتن زندانی ها به 

  .اعتراف مورد شکنجه قرار گرفته اند
  

من صدای فرود آمدن شلاق را شنيدم و احساس کردم مثل اينکه پشتم با يک چاقوی بزرگ دريده می 
  .  شود

  ) با پشت زخمگينتصوير مردی(
  

  .دستگير شده بود١٩٨٣ پشت شلاق خورده و زخمگين يک معلم سابق که در سپتامبر
وی با آنکه از منتقدان سياستهای آموزشی ايران بوده است، عضو هيچ يک از گروه های سياسی نبوده 

کيسه ای بر ) نپاسدارا(آنها : "و به عفو بين الملل گفته است هنگامی که او را بازجويی می کرده اند
نخست قبل از هر کاری و به دفعات بر ... سر من کشيدند و از روی آن با تکه ای پارچه دهانم را بستند

 بر روی نيمکتی ]و روی شکم[بعد پيراهنم را در آوردند  وگفتند با صورت . صورتم مشت کوبيدند
تم با يک چاقوی بزرگ من صدای فرود آمدن شلاق را شنيدم و احساس کردم گويی پش. دراز بکشم

درد آن قدر شديد بود که ...  آنها شش ضربه به من زدند و سپس از من سوالاتی کردند.دريده می شود
و به طرف ديوار پرتاب ... مرا با مشت و لگد می زدند. اگر قادر می بودم دست به خودکشی می زدم

  .يکی از آن ها جفت زد و پريد روی سينه ام. می کردند
 کتک و لگد زدنها و سپس پنج يا شش ضربه شلاق، بارها و بارها، در طول مدت دو ساعت همين عمل
  ."آنان مرا که می گفتم به هيچ سازمانی وابسته نيستم باور نمی کردند. تکرار شد

اين پزشک . ، اين زندانی به وسيله يکی از پزشکان عفو بين الملل در لندن معاينه شد١٩٨۴در ماه می 
 سانتيمتر طول ٣٠اثر واضح و مشخص را که هر يک ١٨شکی اش اظهار می دارد که در گزارش پز

  ."با آثار ناشی از ضربات شلاق همخوانی دارد"دارد بر پشت اين مرد شمارش کرده است که 
به احتمال زياد ناشی "علاوه بر اين آثار زخمهای کوچکی نيز روی هر دو پای او مشاهده شده است که 

  ." که به وی زده انداز لگدهايی است
  

  .تضمين های موثر و اساسی وجود ندارد
  

 بازداشت در ------. از اين رو برای پيشگيری از شکنجه تضمينهای موثر و اساسی وجود ندارد
حضور فوری بازداشت شدگان در مقابل يک مقام قضايی، و دسترسی . سلولهای انفرادی حدی ندارد

 بازداشت ]توصيه می شود[. ]در کار نيست[ک و خويشاوندان فوری و منظم به وکيل دعاوی و پزش
و دولت به طور منظم شيوه ) و نه در مراکزمخفی(فقط در مراکز شناخته شده رسمی صورت گيرد 

  .های بازداشت و بازجويی را بازبينی و بازرسی کند
  

  هدف از شکنجه
  

ا اين قصد که آنان به فعاليتهای شکنجه در ايران معمولا بر روی زندانيان سياسی اعمال می شود ب
  .سياسی که انجام داده اند، اعتراف کنند و نام فعالان سياسی و آدرس خانه های امن را بگويند

دليل ديگر اعمال شکنجه برای مجبور کردن زندانيان و آوردن آنها به تلويزيون برای اظهار ندامت 
جه می دهند تا از داشتن مذهب خود ابراز بهائيان را شکن. است از اعتقادات سياسی و مذهبی شان



ندامت کنند و يا در تلويزيون اعتراف کنند که جاسوس هستند و يا اسامی ديگر بهائيان را لو بدهند و 
  .درباره آنها اطلاعات بدهند

عفو بين الملل بر اين باور است که اعترافاتی که زير شکنجه گرفته شود، هيچ ارزش قانونی ندارد و 
ماده : " قانون اساسی ايران است که می گويد٣٨ چنين رفتارهايی در مغايرت کامل با مادهء در واقع

 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال هر گونه شکنجه به قصد گرفتن اعتراف و يا به دست آوردن ٣٨
  ..."اصلاع ممنوع است

ری و يا شکنجه زندانيان عفو بين الملل از هيچ مورد مشخصی مطلع نيست که کسانی به اتهام بدرفتا
  .تحت پيگرد قرار گرفته و يا محاکمه شده باشند

  
  روش های شکنجه

  
روش های شکنجه که به گستردگی اعمال می شود و همواره گزارش آن می رسد که کتک زدن است و 

) تعزير(که اين آخری می تواند به عنوان يکی از مجازاتهای شرعی نيز به کار بسته شود . شلاق زدن
يعنی تعزير به عنوان مجازات اسلامی و شلاق زدن به عنوان يکی از [و تشخيص تفاوت بين اين دو 

  . در عمل کار آسانی نيست]روشهای شکنجه
کميته حقوق بشر که بر اساس ميثاق بين المللی مربوط به حقوق مدنی و سياسی بر پا شده است در ماده 

شکنجه (ممنوعيت ) "... ٧/١۶(سانده است مقرر می دارد  از ميثاق که ايران نيز آن را به تصويت ر٧
 و از جمله تنبيهات  شامل تنبيهات بدنیبايدمی ) و مجازات های غير انسانی و توهين آميز و ظالمانه

  ."آموزشی و انظباطی نيز بشود
عفو بين الملل همچنين نگرانی خود را در مورد قطع اعضای بدن، به عنوان يک مجازات قضايی به 

  .مقامات ايرانی اظهار داشته است
روز پيش، چهار انگشت دست راست مردی که به " روزنامه کيهان گزارش داد که ١٩٨۵ فوريه ٧در 
 مورد سرقت محکوم گرديده بود، در زندان قصر با استفاده از دستگاه جديدی که مخصوص اين ۴١

 فوريه به مرحله اجرا در ٨ر تاريخ سه حکم مشابه نيز قرار است د. کار ساخته شده است، قطع گرديد
  ."آيد
  

  فوتبال
  

پس از رسيدن به بازداشتگاه، بازداشتی ها بلافاصله، بدون هيچ ملاحظه و احتياطی در همه جای بدن 
زندانی با چشمان . نيز همراه شود" فوتبال"اين کار ممکن است با . مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند
بنا .  کتکش می زنند از يک نگهبان به نگهبان ديگر پاس داده می شودبسته، در حالی که با مشت و لگد
بازی فوتبال غالبا با کسانی برگزار می شود که بتازگی دستگير شده "به گفته يکی از زندانيان پيشين، 

اين کار مقاومت را در هم می شکند و به آدم احساس بی کسی و بی پناهی می دهد و تعادل آدمی را . اند
  ."می زندبه هم 

در نوع ديگری از کتک، بازجوها روی قسمت معينی از بدن تاکيد می گذارند، به ويژه بر کف پاها و يا 
برای مدتهای دراز زندانيان را هنگام کتک زدن پيوسته چشم بسته نگه می دارند و معمولا . روی پشت

ضربه . ان را به تخت می بندندبعضی اوقات نيز آن. دستهايشان و گاهی نيز پاهاشان را به هم می بندند
های کتک ممکن است به وسيله شلاق معمولی زده شود و يا اينکه با کابل با ضخامتهای مختلف، از 

 ]وقت اصابت[کابل تلفن گرفته تا کابلهای سنگين سيمی که رشته های آن از يک سرش بيرون آمده و 
  .گوشت را جر می دهد و آش و لاش می کند

  
  



  زندان تبريز
  
 در ١٩٨٣ و سپتامبر ١٩٨١ سازمان مجاهدين خلق که در فاصله فوريه يکی از اعضای، "ايکس"

  :زندان مرکزی تبريز زندانی بوده است، در مصاحبه با عفو بين الملل گفته است
زندانيها در آن جا، منظما به وسيله يک کابل آهنی چنگال مانند کتک زده می شدند، به پشت و سينه و "

بر زخمهای ورم کرده از نو . برای افزودن بر درد، روی زخمهاشان آب می ريختند. يزدندپهلوهاشان م
  ."می زدند و يا با لگد بر آنها می کوبيدند که به خونريزيهای شديد می انجاميد

وی می گويد، زندانی ها آن وقتها معمولا لباس زير می پوشيدند و تکه های لباس، لای گوشتهای بريده 
به علت ناکافی بودن امکانات بهداشتی و کمبود مراقبتهای پزشکی نتيجه کار . می رفتو زخمی شان 

  ."هميشه زخمهای عفونی و دردناک و بدبو بود
  

  . دست برداشتند، از پای من خون می آمد]از زدن[وقتی که آنها 
  
"Y" زداشت در زندان اوين در با١٩٨٢ تا مارس ١٩٨١ساله ای که از سپتامبر ٢۶، دختر دانشجوی

  :بوده است، ماجرای اولين کتکی را که خورده است برای عفو بين الملل چنين توصيف ميکند
يکی . وقتی من از اعتراف خودداری کردم، چشمانم را بستند و از من خواستند روی زمين دراز بکشم"

 ضربه اول من جوراب پوشيده بودم، اما. با يک کابل سنگين به پای من شلاق زد) پاسداران(از آنها 
  ."چندان دردآور بود که از جا پريدم و برخاستم و شروع کردم به دويدن دور اتاق

با يک پتو سرم را پوشاندند و شروع . سپس آنها دستهای مرا از پشت بستند و پاهايم را نيزبه هم بستند"
مان سياسی و از من خواستند اعتراف کنم به کدام ساز. کردند دوباره بر پشت و پاهايم ضربه زدن

  .وابسته هستم و اسم رفقايم را بگويم
يک بار ادای اين را در آوردم که بيهوش شده ام، اما آنها کتک را . من نميدانم اين کار چقدر طول کشيد

وقتی که سرانجام از زدن دست . شديدتر کردند و می گفتند خواسته ام آنها را گول بزنم و فريب دهم
  ."به خصوص از دور ناخنهايم. ون می آمدکشيدند، از پای من به شدت خ

من چنان می لرزيدم که . به من گفتند می روند نهار بخورند و مرا روی يک صندلی نشاندند"
  .نميتوانستم خودم را روی صندلی نگه دارم، با اين حال آنها نميگذاشتند برخيزم و کف اتاق دراز بکشم

نوشيدن آب بود، و وقتی که به دستشويی رفتم،  دهم تناه کاری که من در آن لحظات می خواستم انجام
  ."ديدم ادرارم خونی است

  
  تجاوز جنسی

  
 تاکنون از طرف قربانيان پيشين به عفو بين الملل ١٩٨٠گونه های ديگری  از شکنجه جسمی که از 

ز گزارش شده است شامل مواردی می شود مثل ساعتها آويخته شدن با بدن کج، در حالی که يک بازو ا
روی شانه به پشت کشيده می شود و از پشت به دست مقابل بسته می شود، سوزاندن با برق و يا با 

  .سيگار، و انواع مختلف تجاوزهای جنسی، از جمله تجاوز به عنف به مردان و زنان زندانی
 ساله ای که عضو هيچ سازمان سياسی نيست و کارش خدمات اجتماعی داوطلبانه بوده به عفو ٢٣زن 

او دوبار از طرف . بين الملل از نحوه بدرفتاريها و شکنجه هايی که ديده چنين گزارش داده است
، وی به مدت پنج هفته در يکی از ١٩٨٢بار دوم، در اواخر. پاسداران در تهران دستگير گرديده بود

بستگی های و در طی اين مدت بارها درباره وا. نگه داشته شده است" انفرادی"ساختمانهای کميته در 
در يک موقعيت . سياسی فرضی اش مورد بازجويی قرار گرفته و اسمی رفقايش را از وی خواسته اند

و مجبورش ساخته اند از دهان و از معقد در وی دخول ) برهنه شود(از او خواسته اند لباسش را بکند 
  ...او باکره بوده است. کنند



وحشت . نمی فهميدم چه اتفاقی دارد برايم می افتد. من پيش از اين با هيچ مردی نزديکی نکرده بودم"
وقتی که . شنيده بودم اگر در زندان به زنی تجاوز شود، هرگز از زندان آزادش نمی کنند. برم داشته بود

  ..."گيرمکارم تمام شد، پشت سر هم بالا می آوردم و نمی توانستم جلوی گريه ام را ب
وی چند هفته بعد آزاد شد ولی نميتوانست دربارهء اين تجربهء بد با کسی حرف بزند، تا اينکه يک سال 

  .بعد از کشور خارج شد
اما ". قبل از زندان من آدم مستقلی بودم، اعتماد به نفس داشتم و از هيچ چيز نمی ترسيدم: "او می گويد

حتی از . و اعتماد به نفسش را يکسره از دست داده استاکنون وی می گويد از همه کس وحشت دارد 
تماس و برخوردش با مردان، حتی با مردان خويشاوند . اينکه به تنهايی به خيابان برود ناتوان است
  .برای او سخت شده و از عهده آن بر نمی آيد

  
  اعدام نمايشی

  
زنی از هواداران سازمان راه . شکنجه جسمی گاهی با تهديد به اعدام و اعدام نمايشی همراه است

  :زندانی بوده است به عفو بين الملل چنين گفته استدر اصفهان ١٩٨١کارگر که در سپتامبر
به من گفتند می بردن اعدامم کنند و . يک شب اسم مرا صدا زدند و به زور هل دادند توی يک اتومبيل"

ی طولانی می آمد مرا از ماشين پياده پس از مدتی که به نظر خيل. برای توبه کردن وقت زيادی ندارم
من به آنها گفتم هيچ . گفتند اعتراف کنم. کردند، و همانطور که چشمم بسته بود مرا به يک درخت بستند

ناگهان . از من خواستند که وصيتم را بنويسم، گفتم چيزی برای نوشتن ندارم. حرفی ندارم که بزنم
. ردن، که بعدا متوجه شدم شليک به دور و بر من بوده استشروع کردند به دور و بر من تير اندازی ک

آنان . بودم که فکر ميکردم واقعا دارم اعدام ميشود] و از خود بی خود[در آن لحظات من چنان شوکه 
آن شب نمايش اعدام را دوبار ديگر هم اجرا کردند و سعی می کردند مرا مجبور به اعتراف کنند، و 

شد مرا کتک زدند و با لگد و مشت می زدندم و با خشونت هلم ميدادند و بعد تا صبح که هوا روشن 
  ."فشارم ميدادند به تنه درخت

  
  تهديد خويشاوندان

  
بسياری از زندانيان پيشين که عفو بين الملل با آنها مصاحبه کرده است، گزارش می دهند که مورد 

  .دستگير خواهند شدتهديد قرار گرفته اند که اگر اعتراف نکنند خويشاوندانشان 
در شيراز زندانی بوده است به عفو بين الملل از زن جوانی سخن ١٩٨٣يکی از بهائيانی که اوايل سال 

گفته که هم زمان با او در همان زندان بوده است که توسط يکی از نگهبانان زندانی اطلاع می يابد که 
د که از مذهب خود دست بردارد و آن موافقت کن] آن زن[شوهرش به سختی شکنجه شده است و اگر او 

وقتی که وی از اين کار سرباز ميزند، او را . را انکار کند، شکنجه شوهرش نيز پايان خواهد يافت
پشت شوهرش زخمی بود و . برای ديدن شوهرش می برند و از ديدن وضعيت او سخت يکه می خورد

  . زن و شوهر بعدها هر دو اعدام شدنداين. از آن خون تازه می آمد و ناخن هايش ر اکشيده بودند
برخی ديگر از زندانيان پيشين از آثار روانی گزارش می دهند که تماشای اجباری اعدام همبندانشان بر 

  .آنها داشته است و يا آثار روانی اجبار به جمع آوری اجساد آنان پس از اعدام
 ماهی که ٣٢در مدت : ن الملل گفته استيکی از زندانيان سابق زندان مرکزی تبريز به عفو بي" ايکس"

  . نفر از هم سلوليهای او را برای اعدام برده اند۶٠او در زندان بوده است، در حدود 
شما وقتی که با زندانيان سياسی ديگری هم سلول هستی، يک جور رابطه دوستانه بخصوصی با آنها "

هر دفعه که ... شناختم و به آنها دل می بستمبا گذشت زمان من، هم سلوليهايم را بهتر می ." پيدا ميکنی
يکی از زندانيان را می بردند تا اعدام شود به جايش زندانيان تازه ای می آمدند به سلولم و من ناگزير 



به همان ترتيب با آنها آشنايی و دوستی پيدا می کردم و باز همين ماجرا بارها و بارها اتفاق می افتاد و 
  .تکرار می شد

تحمل اين وضع از نظر روحی برايم انقدر دردناک شده بود که آرزو می کردم که نفر بعدی آخريها 
  ...خودم باشم

وقتی که اعدامها صورت ... جدا از شکنجه جسمی، شکنجه های روانی و روحی سخت و هولناک بود
قطع بود و می گرفت ما مجبور بوديم، اجساد را بار کاميون کنيم، که گاهی ميشد يا دست يا پايشان 

من مجبور شدم، سه بار اين کار را انجام دهم، جسدها را در کيسه بگذارم و بار يک کاميون ... نداشتند
  ".کنم

بعضی وقتها چند نفر که با هم خويشاوند بودند، با هم اعدام می شدند، و يا اينکه اگر يک نفرشان اعدام "
سلول من به حياطی که اعدامها . ه داشته باشندميشد بقيه اجازه می يافتند با او يک ديدار آخر کوتا

و در پی اعدامها، . و من صدای آنها را در اين ديدارها می شنيدم. صورت می گرفت نزديک بود
  ..."صدای شيون و گريه شان را

"Y " يک زن زندانی به عفو بين الملل گفته است که چگونه وی و ديگر زنان زندانی را در زندان اوين
  .سته به سالن بزرگی برده اند که در آنجا صدای شيون و گريه ميشنيده استبا چشمان ب

بی آنکه به اين طرف و آن طرف نگاه . يکی از نگهبانان از آنها ميخواهد چشم بندهاشان را باز کنند
وقتی که اين کار را انجام دادند، جسد مرد جوانی را . کنند، و فقط مجازند به رو به رويشان نگاه کنند

  :دند که از يک درخت آويزان بوددي
روی يک پلاکارد که به گردنش آويخته . دستهايش تا بازو و پاهايش تا سر زانو باند پيچی شده بود"... 

يک نگهبان با چوبی به جسد سيخونک می زد که آن را به . خيلی لاغر بود. بود، اسمش را نوشته بودند
  ..".بعد ما را بردند بازجويی... چرخيدن وادارد

اين زن هم چنين توصيف ميکند که چگونه بعدها در طول هفت ماه بازداشتش در زندانهای اوين و قزل 
 زن زندانی ديگر نيز در آن بوده اند، از دختران ١٢٠حصار در سلولی نگهداری می شده است که 

تظار اجرای حکم بسياری از آنها شکنجه شده بودند که بعضيشان نيز در ان. مدرسه ای گرفته تا پيرزنان
  .اعدام به سر می بردند

تازه به اعدام محکوم شده . شبی، دختر جوانی را به نام طاهره يکراست از دادگاه به سلول ما آوردند"
جايش را کنار . به نظر نميرسيد که بداند چرا به اينجا آورده شده است. بود و دستپاچه و هيجان زده بود
ناوب با وحشت از خواب می پريد و مرا بغل ميگرفت و می پرسيد، من پهن کرد که بخوابد، ولی به ت

من او را بغل کردم و می کوشيدم آرامش کنم و به او . آيا راست است که او را واقعا اعدام خواهند کرد
ولی در حدود ساعت چهار صبح آمدند دنبالش، و او را بردند برای . اطمينان دهم که چنين نخواهد شد

  ."بودساله ١۶. اعدام
  
  )تصوير پاهای زخمی(
  

اين تصوير، پاهای زخمی يکی از اعضای حزب دموکرات کردستان را نشان ميدهد که در اکتبر 
وی به عفو بين الملل گفته است که بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته، او را . دستگير شده بود١٩٨٣

در اين حال اعضای سپاه . ی زدنددر حالی که از رو به تخت بسته بوده اند، با مشت و لگد کتک م
پاسداران روی او پريده و پاهای برهنه اش را لگد کوب می کرده اند و در پی آن مجبورش می کرده 

وی را همچنين مجبور می کرده اند، با صورت روی يک تخت . اند، با پای برهنه در حياط راه برود
کيلويی را به مدت ٢٠بلوک سيمانی به گفته او دراز بکشد و در حالی که او را به تخت بسته بودند، يک 

از طرف يکی از پزشکان عفو بين الملل ١٩٨۴اين مرد در ژوئن . ساعت روی پشتش قرار ميدادند١٢
وی گواهی داد که اين زخمها همانند زخمهايی است که . در پاريس مورد معاينه پزشکی قرار گرفت
  .ل آنها همخوانی داردزندانيان شکنجه شدهء پيشين داشته اند و با ما

  



  از نظر روانی مختل
  

گونهء ديگری از شکنجه روانی يا بدرفتاری که معمولا به عفو بين الملل گزارش ميشود، حکايت از 
اين دارد که زندانی را با کسی که در نتيجه بدرفتاريها دچار اختلال روانی شده در يک سلول جای 

 تا ١٩٨١ی نبوده است تجربه های زندانش را از اوت مرد جوانی که عضو هيچ گروه سياس. ميدهند
  . نقل ميکند و می گويد من اعدام نمايشی شدم، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و کتکم زدند١٩٨١اکتبر 

من تا اين جای کار دو ماه و نيم در بازداشت به سر برده ... به سلول انفرادی انداختند،... مرا بار ديگر"
ول اين مدت حمام کرده باشم يا دکتر و دارويی داشته باشم و يا با خويشاوندان و بودم، بی آنکه در ط

او را بدجوری کتک . آن وقت زندانی ديگری را به سلول من منتقل کردند. بستگانم ملاقاتی کرده باشم
لباسهايش بدجوری با مدفوع و ادرار . آشفته و سردرگم بود و اختيار خودش را نداشت. زده بودند

و آن گاه به من اجازه دادند دوش بگيرم و . ما چند روز با هم مانديم. ش آلوده و کثيف شده بودخود
  ."همزمان آن زندانی ديگر را نيز بشورم

  
  نتيجه گيری پزشکان

  
اين زندانی پيشين توسط يکی از پزشکان عفو بين ١٩٨۴ماه پس از آزادی از زندان در ماه می ١٨

وی از بيماريهای زير که خود گمان ميکند .  وی مصاحبه صورت گرفتالملل معاينه پزشکی شد و با
  :نتيجه تجربه های زندان و شکنجه هايی است که ديده، رنج ميبرد
، درد ستون فقرات در )scrotum(درد در ناحيه اندامهای تناسلی به ويژه در ناحيه کيسهء بيضه ها 

يه پس سر و پيشانی، اختلال در خواب، همراه ناحيه مهره های گردن و مهره های کمر، سردرد در ناح
با کابوسهای مکرر، از دست دادن تمرکز، همراه با يادآوری ناخوانده و ناخواستهء تجربيات زندان و 

  .درد فقسه سينه
غالبا اين . پزشکان عفو بين الملل در اروپا شماری از قربانيان شکنجه در ايران را معاينه کرده اند

راز پس از وقوع شکنجه هايی که آنان مدعی اعمال آن برخود بوده اند صورت معاينات ماههای د
  . گرفته است

  .چاپ شده است] اين خبرنامه[دو تصوير از جراحتهای دو تن از اين قربانيان در صفحات يک و سه 
در اين دو مورد هم چنان که در ديگر موارد، پزشکان نتيجه گرفته اند که زخمها و جراحات جسمی 

جای مانده چه از نظر نوع شکنجه ها و چه از نظر زمان اعمال شکنجه ها با گفته ها و مدعاهای بر
  .قربانيان همخوانی دارد

  
  دستورهای تحقيق و بررسی

  
رهبر انقلاب ايران آيت االله روح االله خمينی دستور داد به ادعاهای اعمال شکنجه ١٩٨٠در دسامبر 

ون تحقيق درباره شکنجه علاوه بر مسائل ديگر چنين کميسي١٩٨١ماه می ١٧در . رسيدگی شود
گزارش داد که، بعضی از شکايات درباره شکنجه به جراحتهايی بر ميگردد که در اثر درگيريهای 

مسلحانه خيابانی بوجود آمده، برخی نيز مربوط به تعزير است که نميتوان آن را شکنجه به حساب آورد 
  .است" دزنیخو"و در مواردی نيز زخمها نتيجهء 

در اين . باشد و شکنجه شده باشند] و درست[ولی به نظر ميرسد ادعای بعضی از افراد منطقی "
موارد، کسانی که متهم به اعمال شکنجه بودند اکنون در بازداشت به سر ميبرند و از سوی مقامات 

  ."صاحله قضايی به اشتباهات آن ها رسيدگی خواهد شد
اد است که انجام تحقيقات و رسيدگی های جديدی درباره ادعاهای مربوط به عفو بين الملل بر اين اعتق

  .شکنجه و بد رفتاری در ايران فوريت دارد، و تاخير بيشتر در انجام آن جايز نيست



  
  تعهدات ايران

  
، که استفاده از شکنجه را ممنوع کرده ١٩٧٩تعهدات ايران مبتنی بر اسناد بين المللی بيش از انقلاب 

  .مروزه همچنان به قوت خود باقی استاست ا
 دولت ايران، به طور يک جانبه بيانيه ای عليه شکنجه صادر کرد و در آن حمايت ١٩٧٨ فوريه ٨در 

خود را از اعلاميه ملل متحد دربارهء مصونيت همهء افراد از شکنجه و هر نوع مجازات يا رفتار 
به تصويب رسيده بود، ١٩٧۵ دسامبر ٩مورخ خشن غير انسانی و تحقير کننده، که در مجمع عمومی 

  .بار ديگر تاييد کرد
 آن ٧ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را تصويب نمود که در مادهء ١٩٧۵ ژوئن ٢۴ايران در 
هيچ فردی نبايد مورد شکنجه يا مجازات و رفتارهای خشن و غير انسانی و تحقير کننده : "آمده است
  ..."قرار گيرد
که برخی از نمايندگان دولت ايران به صورت فردی اظهار داشته اند که شروطی را که در در حالی 

اسناد ملل متحد دربارهء حقوق بشر موجود است، مغاير و ناسازگار با اسلام ميدانند و بدين سبب با آن 
مللی که مخالفند، خود دولت ايران هيچ گامی برای فسخ رسمی تعهدات ناشی از موافقتهامه های بين ال

  .در بالا از آنها سخن گفتيم، برنداشته است
به کميته ) ا/٣سی/٣٩/ ال.۶٨( نماينده ايران پيش نويس قطعنامه ای را ١٩٨۴ دسامبر٣علاوه براين، 

اعلاميه ملل متحد عليه شکنجه، تاکيد مجدد می شود و سوم ملل متحد ارائه کرد که در آن بر اهميت 
عوامل موثر و تعيين کننده در سرنوشت و مقدرات "ابزار جديد شکنجه تصديق می گردد که شيوه ها و 

در آن قطعنامه همچنين همهء انواع شکنجه قويا محکوم ميگردد و درخواست می ." فرد و کل جامعه اند
  .شود توسعه و توليد و نگهداری هر گونه اسباب و ابزار شکنجه ممنوع شود

ولی نشانه مثبت و روشنی بود از اين که جمهوری اسلامی اگر چه اين پيش نويس بعدا پس گرفته شد 
ايران، تعهدات قانونی بين المللی ناظر بر پيشگيری و ممنوعين کاربرد شکنجه را بر چالش نمی طلبد و 

  .مخالف آن نيست
 
  

 جنبش  آزادی ايرانيان
  بخش حقوق بشر

  
  )دبير حقوق بشر(فری ناز آرين فر :  با نظارت
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